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حافظ
به یاد لعل تو و چشم مست میگونت

ز جام غم، می لعلی که می‌خورم خون است

پزشک ‌شاه در قبرستان

تهرانگرام

تهران مصور

اوین از روزگار قدیم ‌۹کشتزار وسیع و بزرگ 
داشته که بسیاری از آنها در مسیر عبور آب 
قرار داشته‌اند. کشــتزارهای اوین بعدها به 
باغ‌های سرســبز تبدیل شــدند، اما برخی 
از آنها با گذشــت زمان از گزند تخریب‌ها و 
ساخت‌وســازهای بی‌رویه در امان نماندند 
و اکنون فقط نامی از آنها باقی مانده اســت. 
کشتزار گل‌میانه که بین 2گلزار بزرگ و در 
مسیر عبور آب‌ واقع شــده بود، گلایل‌های 
معروفی داشت و اکنون ســاختمان »مرکز 
همایش‌های بین‌المللی اجلاس ســران« در 
همین مکان ساخته شده است. بخشی از گل 
تهران هم از کشتزارهای گل میانه برداشت 
می‌شد. کشتزار ســرخک، سرلوح، باغ چاله، 
قلقله، نوگیریه، دره ســبزک یا دره سوزک 
و دره حلیمه‌خاتــون ازجمله کشــتزارهای 
اوین بودند که امروز هیچ اثــری از آنها باقی 

نمانده است.‌

بهترین گلایل‌های تهران در اوین

کشتزار 
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و در مسیر عبور 
آب‌ واقع شده 

بود، گلایل‌های 
معروفی داشت 
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است

تهران نامه

پولسازترین شغل تهران
پالان‌دوزی و نعل‌بندی جزو‌ پولسازترین مشاغل تهران بود؛ 
شغلی که با وجود نان‌وآب‌دار بودنش، باب دل جوان‌ها نبود. 
بازارچه »عباس هرندی«‌ انتهای بازار چهارسوق که به یک 
سه‌راهی ختم می‌شد تا حوالی حرم حضرت عبدالعظیم)ع( 
از راسته‌های معروف نعل‌بندان تهران قدیم بود. پالان‌دوزی 
هم از مشاغل هم‌خانواده نعل‌بندی محسوب می‌شد؛ چراکه 
در گذشته رفع و رجوع امور خانه و محل کسب‌وکار بدون 
چهارپا میسر نبود و قرار‌گرفتن اشیا و افراد هم روی چهارپا 
مستلزم داشتن پالان بود. مثل معروف »یکی به نعل می‌زند 
و یکی به میخ« را شــاید زیاد شنیده باشــید. این مثل با 
خودش حکایتی از حرفه نعل‌بندان دارد که روزگاری برای 

کسب رزق و روزی به نعل و میخ می‌زدند.

قبرســتان ممنوعه تهران‌ که با نام قبرستان دولاب 
نیز شناخته می‌شود، یک‌ گورستان قدیمی مربوط 
به مسیحیان است که قدمتش به بیش از ‌۱۳۰سال 
می‌رسد. همچنان‌که قدمت سکونت ارامنه در دولاب 
از دیگر محله‌های پایتخت بیشتر است، قبرستان 
ارامنه دولاب نیز قدیمی‌ترین قبرستان ارامنه 
در تهران است. این محدوده در گذشته‌های 
دور زمین کشاورزی بود که بعدها تبدیل 
به قبرستان شد. نخستین فردی که در این 
منطقه به خاک سپرده شد، دکتر »لویی آندره 
ارنست کلوکه« پزشــک اختصاصی محمدشاه و 
ناصرالدین‌شاه قاجار بود. »کلوکه« در سال۱۸۵۵ 
در این خاک دفن شد. پس از آن بود که قبرستان 
ارامنه توســعه پیدا کرد و به‌تدریج به قبرستان 
دولاب معروف شــد که اکنون شــمار زیادی از 
اموات ارامنه ازجمله نخبگان و مشاهیر ارمنی در 

آن دفن شده‌اند.

حدود 500سال پیش وقتی 
دلاواله از دروازه شمیران وارد 
تهران شد و از مسیر رو به شهر دروازه که همان خیابان پامنار 
امروز می‌شود، به تهران پا گذاشــت، بهت‌زده با دیدن آن 
همه درخت و چنار و باغ، تهران را چنارستان نامید و با کمی 
استراحت در یکی از همین باغ‌های اطراف دروازه شمیران 
)محدوده تقاطع امیرکبیر و پامنار امروز( نام چنارستان را در 

سفرنامه‌اش، به جای تهران جاودانه نمود...
در رویکرد توســعه تاریخی تهــران عادت بــر آن بوده تا 
تهرانی‌های گذشته را عاشق طبیعت قلمداد کرده و با این 
حربه تهرانی‌های امروز را یکسره مورد مؤاخذه قرار دهیم. 
اینکه طبیعت تهران در ســه چهار دهه گذشــته با شتاب 
سرسام‌آوری به‌دســت مردم و ســوداگران زمین و برج و 
سیاســت‌های غلط ما به شــکل فاجعه‌باری از میان رفته، 
بدان معنا نیست که گذشــتگان ما در توسعه تاریخی و در 
پی سود و صرفه همان بلا را بر ســر طبیعت نیاورده باشند 
که ما آورده‌ایم... تنها فرق گذشــته با امروز حجم بهت‌آور 
نابودی طبیعت بوده که محصول توسعه تکنولوژی روزافزون 
دهه‌های اخیر ایران بوده اســت؛ همان تکنولوژی که قرن 
نوزدهم و اوایل قرن بیستم طبیعت غرب عذابی الیم از آن 
کشید... عذابی که تنها چنددهه اســت که با قوت‌گرفتن 
احزاب و نهادهای سبز، فروکاهیده و به سبب خواست ملت‌ها، 
دولت‌ها و حکومت‌ها احترام به طبیعت را سرلوحه کار خود 
قرار داده‌اند... ‌درست که ما تهرانی‌ها طبیعت شمیران را در 
سالیان اخیر به‌ سوی نابودی کشاندیم، اما نابودی و تخریب 
روستاهای شــمیران از دوره پهلوی اول و از سال‌1335 که 
روستا‌های شمیران رسما محله‌های تهران اعلام شدند، از 
سوی گذشــتگان تهرانی و غیرتهرانی مهاجر آغاز شده بود 
و یا وقتی آغامحمدخان تهران را پایتخت نمود، عودلاجان 
جدید به جای همان چنارســتانی برپا شــد که دلاواله از 
آن یاد کرده و در توصیف تهران قدیم بــا افتخار از آن یاد 
می‌کنیم؛ چنارستانی که در ســودای پول و قدرت دوره 
فتحعلی‌شاهی، بهترین محله تهران گردید. عودلاجان آن 
زمان‌ها همان شمال شهر و منطقه یک امروز تهران بود. حتی 
بعدها که تهران حصار ناصری برپا گردید، عودلاجانی‌های 
پرپول و سرمایه و صاحب نفوذ صاحب‌منصب، کوچ خود را به 
باغ‌های بکر و دست‌نخورده محله جدید شمالی تهران به نام 
دولت آغاز کردند و تمامی باغات شمالی تهران که با گسترش 
شهر در محدوده شهری واقع شده بود، یک به‌یک تفکیک و 

تقسیم و اسیر و نابود خانه‌سازی‌ نمودند. 
باغ‌های غربی و شرقی شهر هم دست کمی از محله دولت 
نداشــتند و ســاختمان‌های محله‌های امیریه و منیریه و 
عین‌الدولــه )ایران امروز( جــای درختــان و باغ‌های این 
مناطق سربرآوردند. البته تهرانی‌ها، به‌خاطر نوع معماری 
خانه‌هایش، به‌صورت شخصی بیشتر از ما تهرانی‌های امروز 
به طبیعت علاقه داشــتند اما از منظر شهرسازی و آنجا که 
پای ســود و صرفه میان بود، همان راه و روشی را برگزیدند 
که ما امروزه برگزیده‌ایم... گذشته شهرسازی تهران حاکی از 
آن است، مدیریت شهری برای جلوگیری از بین رفتن باقی 
میراث طبیعی و زیست‌محیطی تهران، نیازمند آن است تا 
توسعه ناموزون تاریخی تهران و رفتارها و تصمیمات مردم 
و مسئولین وقت را شناخته، براساس تجربه‌های گذشته و 
واقعیت موجود و نه تقبیح و ستایش غیرکارشناسانه گذشته، 
تصمیمات درســت و واقعی اتخاذ نماید... باشد که اندک 
سرمایه میراث طبیعی شــهر در دل آپارتمان‌ها و برج‌های 
قد و نیم‌قد شهر، از برای آیندگان و فرزندان اهالی تهران به 

یادگار باقی بمانند...

وداع تدریجی با چنارستان 

علیرضا زمانی

یادداشت

گزارشی تصویری از خانه‌موزه آل احمد و دانشور در دزاشیب که در بهار دیدنی است

در خانه‌موزه چه خبر؟
شــهرداری تهران پس از وداع ســیمین با این جهان، ‌این خانه خاطره‌انگیز را در سال 
1393خرید تا پس از مرمت آن را به موزه تبدیل کند. اما به دلایلی، این فرایند تا اردیبهشت 
سال 1397طول کشید و در چنین روزهایی در خانه سیمین و جلال به‌سوی دوستداران 
ادبیات ایران باز شد. ســاختمانی آجری، حوضی در وســط حیاط و باغچه‌هایی با صفا، محیط این خانه را 
دلنشین‌تر کرده است. وقتی پا در خانه‌موزه می‌گذارید، مجسمه‌ مومی سیمین، روی صندلی نشسته است 
و انگار قرار است به ما خوشامد بگوید. شــاید هم هنوز رفتن جلال را باور نکرده و چشم به راه اوست. طبقه 
همکف از اتاق نشیمن، کتابخانه و آشپزخانه تشکیل شده. در جایی که احتمالا جلال بیشتر آثارش را آنجا 
خلق کرده با مجسمه مومی جلال در انتظار ماست. علاوه بر حس تجربه عاشقانه این زوج ادبی در محیط خانه، 
شما می‌توانید در این خانه موزه، از همه آثار این دو نویسنده تأثیرگذار دیدن کنید. کتاب‌های شخصی این 
دو، وسایل قدیمی، تعدادی عکس قدیمی، عقدنامه سیمین و جلال، حلقه ازدواج آنها و بسیار وسیله دیگر، 

شما را به یاد خاطره‌های پرفراز و نشیب این دو نویسنده بزرگ می‌اندازد.

مکث

 از گذشــته‌های دور، محلــه دزاشــیب به‌خاطــر
 آب وهوای دل‌انگیــزش، پاتوق برخــی درباریان و 
متمولان تهران بود که وقتی شــهر تهران دلشان را 
می‌زد، به این نقطه ییلاقی در اطراف تهران قدیم سر 
می‌زدند. شاهد این سخن، حمامی قدیمی در دزاشیب 
است که محل آمد و شد رجال سیاسی تهران بود و به 
همین مناسبت، به حمام »رجال« معروف است.برخی 
تاریخ این روستای شمالی شــهر تهران را به بیش از 
700سال پیش نسبت می‌دهند، اما خانه‌های قجری 
و تکیه باقیمانده در این محله، لااقل تا 200سال تاریخ 
این محله را تأیید می‌کند. روســتایی که روی شیب 
 بنا شده بود و در مکاتبات اداری دهه 20خورشیدی

به آن دزاشیب می‌گفتند.‌

در بهار سال 1327شمسی، سیمین و جلال همدیگر 
را در مسیر بازگشت سفری از شــیراز یا اصفهان به 
تهــران یافتند و به هــم دل‌بســتند. در آن روزگار، 
جلال ســر زبان‌ها افتاده بود و بــه تازگی »از رنجی 
که می‌بریم« خود را منتشــر کرده بود؛ اما سیمین، 
همچنان گمنام بود و جویای نام. 4 سال بعد از ازدواج، 
سیمین برای تحصیل به آمریکا می‌رود و جلال، در 
زمینی که در گذشته در دزاشیب خریده بود، سنگ 
بنای همین خانه را می‌گذارد. از نوشته‌های سیمین 
و جلال، مشخص اســت که جلال، درنهایت عشق 
و علاقه و با کمترین امکانات، ســاخت خانه را آغاز 
کرده که این موضوع، در نامه‌هــای میان این دو در 
ســال‌های 1330تا 1332دیده می‌شــود. مثلا در 

یکی از نامه‌های جلال به ســیمین در همین سال‌ها 
می‌خوانیم: »ســیمین، تو کم خندیده‌ای. این خانه 
را بنا می‌کنم تا صدای خنده‌هــای تو از آجرهای آن 
بلند شود«. خلاصه اینگونه به‌نظر می‌رسد که جلال با 
عشق، آجر‌های این خانه دوطبقه را روی هم گذاشت 
و آن را در زمینی به وسعت 420مترمربع و زیربنایی 

در 220مترمربع در همان سال‌ها بنا کرد.
ســقف‌های این خانه، عــاوه بر اینکــه نفس‌های 
این زوج ادبی را تجربه کرده‌انــد، حضور بزرگانی از 
ادبیات ایران مثل نیما یوشــیج و احمد شاملو را نیز 
به تماشا نشسته‌اند. ســیمین و جلال تا زمان رفتن 
به خانه ابدی، مهمان همین خانه بودند. این خانه در 

همسایگی نیما یوشیج و ابراهیم گلستان   قرار دارد.

بنای خانه موزه سیمین و جلال از محله دزاشیب چه خبر؟

ســیمین و جلال هر دو از نویسندگان شناخته‌شده در 
ادبیات ایران هستند. سیمین در سال 1328از دانشگاه 
تهران، مدرک دکتری خود در رشــته ادبیات فارسی 
را گرفت و برای تحصیل در رشــته زیبایی‌شناسی، به 
دانشگاه استنفورد آمریکا رفت و در سال 1338، استاد 
دانشگاه تهران در رشته باستان‌شناسی و تاریخ هنر شد. 

او مترجم چیره‌دستی هم بود و از نخستین زنانی است 
که در داستان کوتاه، پا نهاد. به گواه بسیاری از منتقدان 
ادبی ماندگارترین اثر سیمین، رمان »سووشون« است. 
اما جلال به ســختی تحصیلات خود را گذراند؛ چون 
پدرش نمی‌خواســت او در مدارس دولتــی آن روزگار 
تحصیل کند. پس او را به حوزه فرســتاد، اما جلال در 

کنار دروس حوزوی، در کلاس‌های شبانه دارالفنون هم 
شــرکت کرد و با مدرک کارشناسی ادبیات، به معلمی 
مشغول شد. اگر چند کتاب او را خوانده باشید، اعتراف 
خواهید کرد که امضای جلال، در همان سبک نوشتاری 
اوســت. آثاری مثل »مدیر مدرســه« و »غرب‌زدگی« 

ازجمله آثار اوست.

سیمین و جلال که بودند؟

مهمان سیمین و جلال می‌شویم 
بهار هر شــهر، چون نگین فیروزه‌ای است در رکاب سیدسروش طباطبایی‌پور

انگشتر طبیعت که شهروندان را به‌سوی خود می‌کشاند 
تا در این روزهــای رؤیایی، دمــی در پهنای کوی و 

برزن‌های اردیبهشتی، قدمی بزنند و دل‌هایشان را با روح طبیعت هم‌فاز کنند.
اردیبهشت تهران هم، بهشتی است ناگفتنی؛ به‌خصوص محله‌های شمال‌شهر و کوچه‌های 
پر دار و درختش که هوش از سر آدمی می‌برد و کلاه از سر می‌اندازد! تجریش، ولنجک، 
محمودیه، دربند و... اما اگر این روزها‍ پیاده‌روی در خیابان شهید باهنر و محله دزاشیب را 

انتخاب کرده‌اید، بد نیست به سمت کوچه رهبری هم سرازیر شوید و سری به خانه‌موزه 
جلال و سیمین بزنید؛ زوجی ادیب و فرهیخته که از بزرگان ادبیات معاصرند و در داستان، 
یدی طولانی دارند. درست از اواسط اردیبهشت سال 1397بود که خانه این زوج ادبی، به 
همراه، آثار، وسایل و تندیس‌هایشان، در معرض دید عموم قرار گرفت تا تجربه هم‌نفسی 
زیر این سقف پر جوش و خروش نصیب اهالی ادب و هنر این سرزمین شود تا از آن لذت 
ببرند. به همین مناسبت گشتی در محله دزاشیب می‌زنیم و با احترام، وارد خانه قدیمی و 

باصفای سیمین و جلال می‌شویم.

سوژه روز

غول کنکور؛ هیولایی که امســال به اژدهایی سه سر تبدیل 
شــده.موجودی که یک ســر آن، همین چند روز پیش از 
اردیبهشت ســر در آورد، ســر 60 درصدی آن در خرداد به 
بچه‌ها زبان‌درازی می‌کند و ســر دیگرش، از تیر پر حرارت، 
به مشتاقان دانشــگاه نگرانی می‌افشــاند. این اژدها، سال 
به‌سال فربه‌تر نیز می‌شــود و البته غیر قابل پیش‌بینی‌تر؛ 
سال قبل در دو نوبت دی و تیر برگزارشد، امسال در دو نوبت 
اردیبهشت و تیر و ســال بعد تنها در یک نوبت  و سال‌های 
بعد در پرده‌ای از ابهام! و این جماعتی که در تصویر مشاهده 
می‌کنید، خانواده‌هایی نگران‌اند که تنها آرزویشان این است 
فرزندانشان که حالا نوجوانی‌شــان را با نگرانی و اضطراب از 
دست داده‌اند، لااقل وارد دانشگاه شوند تا فقط وارد دانشگاه 

شده باشند و همین!   

از دست رفتن نوجوانی
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